
 يکی از مهم ترين مسائل تربيتی آن 
است که غايت تربيتی چيست؟

مربی بايد چه ويژگی هايی را در متربی 
خود ايجاد کند؟

چه زمانی تأييد خواهيم کرد که معلم 
کار خود را درست انجام داده است؟

اگر فرد چگونه باشد می گوييم فرايند 
تربيت به هدف خود رسيده است؟

معمــولاً وقتی کــودکان و نوجوانانی 
مؤدب و سربه راه داشته باشيم که از نظر 
اجتماعی کار ناشايستی انجام ندهند، از 
آن ها راضی خواهيــم بود و اگر ويژگی 
خاص و چشم پرکنی در فردی پيدا شود 
که موجب تحسين همگان واقع شود که 
ديگر فوق العاده اســت! مثلاً خط خوبی 
داشته باشد؛ بسيار منظم و تميز باشد؛ 

درس خوان و شاگرد اول باشد؛ يا....
بين خودمان باشــد! معمولاً هر کسی 
برای ايجاد حس رضايت درونی و کسب 
تحســين ديگران، هر طور شده است، 
يک ويژگی متمايز در فرزند 
پيدا  خــود  متربی  و 
و  او  تــا  می کند 

خود را با آن معرفی کند. اگر نشــد، به 
زور چيزی می سازد، يا يک ويژگی ساده 
را برجســته می کند و....! حتی اگر آن 

ويژگی لزوماً فضيلتی محسوب نشود !
مثلاً می گويند پســر مــن خيلی به 
نگهداری از وسايل خود اهميت می دهد 
و اجازه نمی دهد کســی بدون اجازه به 

آن ها دست بزند!
دختر من هيچ وقت به کســی «نه» 
نمی گويد و هر خواسته ای که دوستانش 

داشته باشند، به آن ها عمل می کند.
به راســتی چگونه می تــوان موفقيت 
خــود را در تربيــت ارزيابــی کرد؟ به 
کيست؟  مطلوب  انســان  ديگر،  عبارت 
قبل از گفت وگو دربارة انســان مطلوب، 
خوب اســت به اين فکــر کنيم: حيوان 
مطلوب چگونه اســت؟! گياه خوب چه 

ويژگی هايی دارد؟! و...
چرا حيوان سالم را مطلوب می دانيم، 

نه حيوان بيمار را؟
چرا اسبی را که خوب سواری می دهد 
می پســنديم يا گاوی را که خوب شير 

می دهد؟ 
چرا درختی را که ميوة شــيرين دارد 
درخت خوب معرفــی می کنيم يا گلی 

 دکتر میثم صداقت زاده

را کــه رنــگ زيبا و بوی خــوش دارد 
همين طور؟

خب معلوم اســت. در نظام خلقت هر 
چيــزی ماهيتی دارد و آن ماهيت برای 
هدفی آفريده شده است. اگر همان که 
هست و بايد باشــد محقق شود، خوب 
اســت و اگر از مسير خود انحراف يابد، 

مورد پذيرش نيست.
حال می پرسيم انسان چيست و برای 
چيست؟ انسان موجودی مافوق حيوان 
اســت و بايد مافوق حيوان باشد. يعنی 
انســان فقط غريزة حيوانی ندارد. پس 
بايد مراقب باشــيم زندگــی او فقط به 
تأمين غرايز حيوانی او ســپری نشود و 
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خاص و چشمپرکنی در فردی پيدا شود
که موجب تحسين همگان واقع شود که
ديگر فوقالعاده اســت! مثلاً خط خوبی

داشته باشد؛ بسيار منظم و تميز باشد؛ 
باشد؛ يا.... درسخوان و شاگرد اول

بين خودمان باشــد! معمولاً هر کسی 
برای ايجاد حس رضايت درونی و کسب
تحســين ديگران، هر طور شده است،
يک ويژگی متمايز در فرزند
پيدا خــود  متربی  و 
و او  تــا  میکند 

خــود را در تربيــت ارزيابــی کرد؟ به 
کيست؟  مطلوب  انســان  ديگر،  عبارت 
قبل از گفتوگو دربارة انســان مطلوب، 
فکــر کنيم: حيوان خوب اســت به اين

مطلوب چگونه اســت؟! گياه خوب چه 
ويژگیهايی دارد؟! و...

چرا حيوان سالم را مطلوب میدانيم، 
نه حيوان بيمار را؟

چرا اسبی را که خوب سواری میدهد 
میپســنديم يا گاوی را که خوب شير 

میدهد؟
را که ميوة شــيرين دارد  چرا درختی
درخت خوب معرفــی میکنيم يا گلی 

بايد مراقب باشــيم زندگــی او فقط به
تأمين غرايز حيوانی او ســپری نشود و
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نظر گرفت! زمــان تولدش چيزی بيش 
از حيات حيوانی نمی شــود در او يافت! 
زمانی که به مرتبه عقلانی دست يافت، 
بدون هيچ ترديدی از زندگی انسانی او 

سخن گفته ايم.
اما آيا حرکت دائمی او در اين مرحله 
پايان می پذيرد؟ آيــا حرکت تکاملی او 
متوقف می شــود؟ آيا انســان هم مانند 
ديگر حيوانات اســت که وقتی به بلوغ 
خود می رســند، از حرکــت ماهوی باز 
می ايستند؟ يک کرّه اسب، پس از اينکه 
به اسب بالغ تبديل شــد، تا پايان عمر 
اســب خواهد ماند! آيا نوزاد انسان هم 
پس از بلوغ، همان انسان خواهد ماند و 

تغيير اساسی نخواهد کرد؟ 
بايد گفت يک ويژگی شگفت انگيز در 
انسان وجود دارد. انسان هم مانند همة 
حيوانــات، از بدو تولد و پيش از آن، در 
حال تغيير و حرکت اســت. انسان هم 
مانند همة حيوانات، از بدو تولد و پيش 
از آن، حرکــت تکاملــی دارد. اما نکته 
اينجاســت که حرکت انســان، پس از 

رسيدن به بلوغ نيز ادامه می يابد.

حرکت انسان به سمت کمال بی نهايت 
اســت. حرکت او به سوی کمال مطلق 
اســت. او هــر کمالــی را می خواهد تا 
حرکــت تکاملی داشــته باشــد. او هر 
کمالی را به صورت بی نهايت می خواهد.

  

انســان بايد همان باشد که هست. او 
هميشه در حال حرکت تکاملی به سوی 
بی نهايت اســت. پس او بايد هميشه در 
حال حرکت تکاملی به سوی بی نهايت 
باشــد. برای حرکت تکاملــی مثلاً بايد 
علم داشته باشــد، قدرت داشته باشد، 
مالکيت داشــته باشــد، زيبايی داشته 
باشد، خلاقيت و ابتکار داشته باشد و.... 
و بايد همة اين ها را به صورت بی نهايت 

داشته باشد.
اتفاقاً چون می خواهد مالکيت و قدرت 
مطلق و بی نهايت داشته باشد، گاهی به 
خطا مــی رود و دروغ می گويد، دزدی و 
مطلق  کمال  چــون  می کند!  بدرفتاری 
می خواهد، ظلم و تعدی و اشتباه می کند!

کمال مطلق چيست؟ خدا.
مهــم نيســت چه اســمی بــرای او 
می گذاريم. هر چــه را که کمال مطلق 
می دانيم يا می پنداريم خدای ماســت. 
گاهی همان االلهِ رحمانِ رحيم اســت؛ و 
گاهی مرد عنکبوتی يا فلان سلبريتی يا 

حتی شيطان!
آيا آنچه ما به دنبال او هستيم، کمال 
مطلق اســت و هيچ نقــص و ضعف و 
ايرادی ندارد؟ اگر اين گونه اســت، پس 
درســت تشــخيص داده ايم و درســت 

می رويم. ما اسم آن را خدا می گذاريم.
اگر آنچه به دنبال او هســتيم، ذره ای 
نقص و کژی دارد، اشتباه کرده ايم. اين 
را احتمــالاً وقتی می فهميــم که به او 

دست يافتيم.
اگر فکــر می کنيم قدرت مطلق يعنی 
رياســت بر کل کشــور، وقتــی به آن 
رســيديم، خواهيــم دانســت که خطا 
کرده ايم. وقتی رياســت بــر همة کرة 
زمين هم پيــدا کنيم، بــاز می فهميم 
مطلق نيست. به دنبال رياست در کرات 
و آســمان ها خواهيم گشت. تازه وقتی 
قدرت مطلق را يافتيم، می فهميم قدرت 
تنها کمال مطلق نيست. علم هم کمال 

است و...
انســان به دنبال کمال مطلق اســت؛ 
پس نبايد به دنبال چيزی غير از کمال 
مطلق باشــد. انســان فطرتا بــه دنبال 
خداســت؛ پس نبايد به دنبال کمتر از 

خدا باشد.
مربی بايد بــه گونه ای تربيت کند که 
حرکــت متربی از جهت تکامل منحرف 

نشود، و به سوی کمال مطلق برود. 
مربی بايد بــه گونه ای تربيت کند که 

متربی بندة خدا باشد. 

ارضای غرايــز مانع ظهور مراتب مافوق 
حيوانی او نگردد.

انســان از ابتدای تولــد و حتی پيش 
از تولــد، همواره در حرکت بوده و هيچ 
لحظه ای حرکتش متوقف نشــده است. 
پس نبايد اجــازه دهيــم دو روز و دو 

ساعتش مثل هم باشند.
حرکت انسان از بدو خلقتش تکاملی 
بوده و لحظه به لحظه کمالات بيشــتری 
کسب کرده است؛ وقتی نطفه به جنين 
تبديل شــد و جنين به نــوزاد. زمانی 
که نوزاد انســان گام به گام توانايی ها، 
مهارت ها و فضايل بيشــتری به دست 
 آورد و صاحب عقل انسانی شد، هنگامی 
کــه عقل او بــه تدريج مســير بلوغ و 
پختگی را پيمود و بر ديگر قوا غالب شد 
و... در تمامی ايــن حالات، اين حرکت 

تکاملی به خوبی قابل مشاهده اند.
پس حرکت دائمی انسان بايد تکاملی 

باشد.
هنگام تشــکيل نطفة انســانی، تنها 
حيــات نباتــی را می توان بــرای او در 
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تکاملی به خوبی قابل مشاهدهاند.
پس حرکت دائمی انسان بايد تکاملی

باشد.
هنگام تشــکيل نطفة انســانی، تنها
حيــات نباتــی را میتوان بــرای او در


